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بدون پشتوانه ادبی هنر هیچ است
زندگــی حرفه‌ای برخــی تنها به یــک حوزه محدود نمی‌شــود، نمونه‌اش رســول 
نجفیــان. بازیگــر ســینما و تلویزیــون و البته تئاتــر که هــم کارگردانی کــرده و هم 
نویســندگی برخی مجموعه‌های تلویزیونی ماندگار نظیر »آرایشــگاه زیبا«. شاعر 
هم هســت و ترانه‌های اغلب آلبوم‌هایــی را که روانه بازار کرده خودش ســروده، 
کارهایی که بعضی از آنها همچون شعر »عجب رسمیه رسم زمونه« در زمره آثار 
ماندگار هســتند. شاید نجفیان را بیش از فعالیت‌های ادبی به کارهایش در زمینه 
رادیو و تلویزیون بشناســیم، اما او سال‌هاست قدم در این وادی گذاشته، نقالی و 
شاهنامه‌خوانی کرده و برای پژوهش در زمینه فرهنگ عامه به روستاهای بسیاری 
ســفر کرده. تأکید دارد اگر قرار باشــد خود را در یکی از زمینه‌های کاری‌اش معرفی 
کند، قطعاً آن نویســندگی و شاعری است. در زادروز هفتاد سالگی رسول نجفیان 
گفت‌وگویی درباره ادبیات با او داشــتیم، خواننده، نویســنده، شاعر و بازیگری که 

آرزو دارد چرخ روزگار فرصت به روی کاغذ آوردن دو رمانش را بدهد.

مریم شهبازی
خبرنگار

ëë زندگــی حرفه‌ای شــما طــی چند دهــه در
بخش‌هــای مختلفی از هنر نمــود پیدا کرده، 
از ســینما و تئاتــر گرفته تا حتــی خوانندگی و 
نویســندگی. با این حال از همــان ابتدا هرگز 
ادبیــات را رهــا نکرده‌اید، آنچنان کــه به نظر 
می‌رســد دیگــر فعالیت‌های خــود را تحت 
تأثیــر آن پیش برده‌ایــد. قبل از هر ســؤالی از 
چرایی اهمیتی که برای ادبیات قائل هســتید 

بگویید.
ریشــه این علاقه‌مندی به ســال‌های دور 
کودکی‌ام بازمی‌گردد، به روزها و شــب‌هایی 
که با قصه‌ها و داستان‌های مادربزرگ و پدرم 
به ســر می‌آمدنــد. ســواد خواندن و نوشــتن 
نداشــتند امــا بســیار آگاه و فرهنگ‌دوســت 
بودنــد. ناگفته نماند که پدرم صدای بســیار 
خوبی داشــت که همیــن اثرگذاری داســتان 

شنیدن‌ها را دوصد چندان می‌کرد.
ëëپدرتان شاگرد عارف قزوینی بوده؟

بیشــتر بحــث آشــنایی درمیــان بــوده تــا 
شــاگرد و استادی. با این حال همه شعرهای 
عــارف قزوینــی را حفظ بود. آنقــدر که وقتی 
اســتاد  خدمــت  موســیقی  یادگیــری  بــرای 
اســماعیل مهرتــاش رفتــم متعجــب شــد 
کــه چطــور همــه اشــعار عــارف قزوینــی در 
حافظه‌ام ثبت شده است.پدرم یک ارتباطی 
هم با میرزاده عشقی همدانی داشت. خب 
بخشــی از کودکــی‌ام با همین اشــعار عجین 
شــده بود. ادبیات چنان از همــان کودکی در 
روح و جانم رسوخ کرد که در دوره دبیرستان 
نشد رشته‌ای جز ادبیات بخوانم. حتی مدتی 
ریاضــی خوانــدم اما عیــن آن دو ســال را رد 

شدم و در نهایت سراغ رشته ادبیات رفتم.
ëëاز همین دوره ادبیات را جدی دنبال کردید؟

 نه. قبل‌تر از دبیرســتان بود. 11-10 ســاله 
بودم که صبح‌ها، پیش از شروع کلاس‌ها به 
قهوه‌خانه‌‌ای نزدیک مدرســه‌مان می‌رفتم، 
درســت کنــار تکیه‌دولت بود که حــالا خراب 
شده است. دو مرشد داشت که بشدت تحت 
تأثیرشاهنامه‌خوانی‌شان بودم. البته ناگفته 
نماند که شــاهنامه‌خوانی به مناســبت‌های 
مختلــف در طایفه آبا و اجــدادی‌ام اهمیت 
زیادی داشــته، نیاکان من از طایفه گمار، ایل 
بختیــاری هســتند. اما بگذارید اشــاره‌ای هم 
به خانــه کودکــی‌ام کنم، همان کــه بهانه‌ای 
بــرای خلــق شــعر »عجــب رســمیه رســم 
زمونه« شــد. از آن خانه‌هــای قدیمی بزرگ 
که دورتادورشــان اتاق‌های متعددی اســت 
و هرکــدام هم میزبان یک خانــواده. آنجا 10 
خانــوار زندگی می‌کردنــد که ما یکــی از آنها 

بودیم. شــاید باورتان نشود اما انگار تلفیقی 
از فرهنگ‌هــا و ادیان مختلف کنار هم جمع 
شــده بودیــم؛ از مســیحی گرفته تا زرتشــتی 
و جالب‌تــر اینکــه در بیــن اینها هــم خانواده 
ارمنــی بــود و هــم آشــوری. دو خانــواده هم 
مســلمان بودیــم. آنــان در مراســم‌ آیینــی و 
دینی ما شــرکت می‌کردند، از مراســم عید و 
شــب‌چله گرفته تا حتــی عزاداری‌ها. ما هم 
در رسوم و آیین‌های آنان شرکت می‌کردیم. 
این یکی از خوش‌شانســی‌های زندگی‌ام بود 
کــه در آن ســال‌ها فرصتــی بــرای آشــنایی و 
زیست با فرهنگ اقوام و ادیان مختلف پیدا 
کردم. شــاید همین فضا بود که در نهایت به 
علاقه‌مندی‌ام برای جست‌و‌جو میان ساکنان 

روستاهای مختلف کشورمان انجامید.
ëë ایــن ســفرها را بــه چــه نیتــی آغــاز کردید؟

جمع‌آوری فرهنگ شفاهی؟
و  شــعرها  جمــع‌آوری  فکــر  بــه  بیشــتر 
آهنگ‌های مناطق روستایی در مناسبت‌های 
آیینــی مختلف بودم. بخشــی از این کار را در 
دوره‌ای که مشــغول تحصیل در رشــته ادبی 
شدم آغاز کردم و مابقی آن در دوره دانشگاه 

ادامه یافت.
ëë علاقه‌مندی‌تــان بــه فرهنــگ برخاســته از

کوچه و بازار به همان سال‌هایی که پای نقالی 
و گفته‌های مرشدها می‌نشستید باز‌می‌گردد؟

ارتباط گرفتن با مــردم کوچه و بازار برای 
مــن با آن پیشــینه‌ای که اشــاره کــردم خیلی 
دلپذیــر بــود، آنقــدر کــه تأثیــرش در وجــوه 

مختلف کاری‌ام دیده می‌شود.
ëë بازگردیم به چند سؤال قبل. آنجا که از تأثیر

آن دو مرشــد گفتید! فقط بحث این نقالی‌ها 
بود یا مراوداتی که آنجا شکل گرفت؟

هر دو اینهــا مؤثر بودند. در آن قهوه‌خانه 
کوچک که متعلق به»مش‌اســماعیل« بود، 
مراوده با آدم‌های مختلف تجربیات جالبی 
را بــرای من رقــم زد. محمــد صالح‌علا هم 
آنجا می‌آمد. تقریباً همســن و ســال بودیم. 
آنجــا با فرد عجیبی آشــنا شــدم، آقامهدی. 
مردی کــه در انباری خانه خرابــه‌ای نزدیک 
مدرسه‌مان زندگی می‌کرد. گذران زندگی‌اش 
با آهن‌آلاتی همچــون حلبی‌هایی بود که در 
بین زباله‌های هر کوچه پیدا می‌کرد و در بازار 
»سداســمال« می‌فروخت. چیزی بیشــتر از 
دوازده‌زار و ده‌شــاهی خــرج ماهانــه‌اش هم 
نمی‌خواست. اغلب ســر و شکلی دودگرفته 
داشــت، از آن آدم‌های هپلی. یکــی از روزها 
مشــغول بحث بر ســر اشــعار فروغ فرخزاد 
و پرویــن اعتصامــی بودیــم کــه آقامهــدی 

زباله‌جمع کن هم حضور داشــت. گوشــه‌ای 
از قهوه‌خانــه بــه چایی خوردن می‌نشســت 
و با کســی هم حرف نمــی‌زد، البته به خاطر 
داشــت  تــن  بــه  کــه  مندرســی  لباس‌هــای 
کســی هــم ســراغش نمی‌رفــت. هرچند که 
صاحب‌قهوه‌خانه و شاگردش احترام زیادی 
بــرای او قائل بودند. در اوج بحث، آقامهدی 
شعری متناسب با بحث‌مان از حافظ خواند. 
متعجب بود که چرا دعوا می‌کنیم و گوشــزد 
کــرد که هر یــک از اینها جایــگاه ادبی خاص 
خود را دارند.راســتش همه‌مان شــوکه شده 

بودیم.
ëëاین مکالمه و مراوده ادامه پیدا کرد؟

بله، من تــازه متوجه این مرد و اطلاعات 
ادبــی‌اش شــده بــودم. بــه ســال‌های آخــر 
دبیرستان رسیده بودم. همه دیوان حافظ را 
از حفظ بود! حتی اشعار عطار و برخی دیگر 
از شاعران ادبیات کهن‌مان را کلمه به کلمه 
می‌خوانــد. آن مرد ژنده‌پوشــی که روزگارش 
در ویرانه‌ها ســپری می‌شــد به پیر و مراد من 
تبدیل شد. بعد از آشنایی با آقامهدی بود که 
تازه متوجه شــدم حافظ کیست! مثنوی چه 
اثری اســت و حتــی به درک بهتــری از قرآن 

دست پیدا کردم.
ëë هیچ وقت پرســیدید که چطور به آن سطح

از دانش ادبی دست یافته بوده؟
 اتفاقــاً کنجــکاو بــودم کــه بدانــم. گفــت 
ماجــرای علاقه‌منــدی‌اش به ادبیــات برای 
دورانی اســت کــه در ســرخس کارگر معدن 
بوده. گذشــته‌اش هم مانند خودش عجیب 
بــود. گویــا در آن معــدن بــا پیرمــردی آشــنا 
می‌شــود کــه بــرای کارگــران شب‌نشــینی به 
صــرف اشــعار ادبیــات کهــن فارســی برپــا 
می‌کرده. آنقدر شــعر‌ می‌شنود که در نهایت 

همه در ذهنش حک می‌شوند.
ëë ایــن ایجــاد  در  هــم  او  حســاب  ایــن  بــا 

علاقه‌مندی سهم بسزایی داشته!
بعد از مادربــزرگ و پدرم علاقه‌مندی‌ام 
به ادبیات را مدیون آقامهدی هســتم. آنقدر 
که حتی از او یک فیلم ساختم. گفتم خودت 
نقــش زندگــی‌ات را بــازی کن. قبــول نکرد و 
خودم در همــان خرابه‌ای که زندگی می‌کرد 
نقش آقامهدی را بازی کردم.حتی نپذیرفت 
در ازای فیلمی که از زندگی‌اش ساختم پولی 

بگیرد.
ëë دبیرســتان دوره  در  کــه  فیلمــی  همــان 

کارگردانی کردید؟
بلــه. البته پیش از انقلاب از آن برداشــت 
پیــدا  پخــش  فرصــت  و  کردنــد  سیاســی 
نکــرد. آشــنایی بــا آقامهدی حاصــل همان 
قهوه‌خانــه رفتن‌های هر صبــح بود، هرچند 
کــه دردســرهایی هم داشــت. یــک روز مدیر 
مدرســه‌مان گفــت چــرا صبح‌هــا، آن هــم 
ســاعت پنج به آن قهوه‌خانه می‌روم. انتقاد 
کــرد کــه مگــر لات و بی‌ســرپایی کــه چنیــن 
جاهایــی رفت‌و‌آمــد می‌کنــی! بــرای اثبــات 
اشــتباه مدیــر، از معلم ادبیات مدرســه‌مان 
خواســتم که یک ‌روز همراهی‌ام کند. رفتیم. 
بــا آقامهدی که آشــنا شــد باورش نمی‌شــد 
و گفــت که مــن تازه متوجه شــدم چیــزی از 
رشــته ادبیات ســرم نمی‌شــود. بعدها حتی 
وقتی دانشــجوی رشته روانشناسی شدم هم 
ایــن علاقه‌‌منــدی مــرا رها نکــرد، بــه دنیای 

بازیگری هم به پشــتوانه همان یافته‌ها قدم 
نهادم. چند سال بعد آقامهدی مرد و پشتم 
خالــی شــد اما ادبیــات و فرهنگ شــفاهی را 
رها نکــردم. به‌عنوان بازیگر به هر روســتایی 
بــرای فیلمبرداری می‌رفتــم؛ فرصتی را هم 
به جســت‌و‌جوی ادبیات و فرهنگ شــفاهی 
آن اختصــاص می‌دادم. از مرشــد روســتاها 
ســراغ می‌گرفتم. پای نقالی‌ها می‌نشســتم. 
بخشی از حاصل این تفحص‌ها را حدود 30 
ســال بعد، در قالب یک مجموعه مشــتمل 
بر نوحه‌نواهــای عاشــورایی، دوبیتی‌خوانی، 

شاهنامه‌خوانی‌ها و... نوشته و منتشر کردم.
ëë جست‌و‌جو میان لایه‌های مختلف فرهنگ

شــفاهی و ادبیــات جاری بــر زندگی ســاکنان 
روســتاها چه تأثیری بر رونــد زندگی خودتان 

داشته؟
مشــهودترین اثــر آن گفتن همین شــعر 
»عجب رسمیه رســم زمونه« است. ساخت 
این قطعه موســیقایی خیلــی اتفاقی و برای 
یــک برنامه زنده تلویزیونی شــکل گرفت. تا 
قبل از آن کســی نمی‌دانســت مــن هم اهل 
ادبیــات هســتم و هم موســیقی کار می‌کنم. 
آن موقع‌ها حســین پناهی متن تله‌تئاتر‌ها را 
می‌نوشت و من هم کارگردانی‌شان را انجام 
می‌دادم. بعد از این شــعر تازه فهمیدند که 
رسول نجفیان فقط بازیگر نیست و در حیطه 
موسیقی و شعر هم کار می‌کند. در حالی که 
از دوره دبیرســتان خدمــت اســتاد مهرتاش 
می‌رفتم، البته فقط من شاگرد ایشان نبودم. 
همــان روزها بــا برخی چهره‌های شــاخص 
موسیقی امروزمان از محضر استاد مهرتاش 
بهره‌منــد می‌شــدیم؛ از جمله آنهــا زنده‌یاد 
شــجریان بود که از مشــهد می‌آمــد و بعدتر 

به‌نام سیاوش خوانندگی را شروع کرد.
ëë تلاش بــرای جســت‌و‌جو و ثبــت فرهنگ

شــفاهی را از دوره دبیرســتان شــروع کردیــد. 
انجــوی‌  همچــون  افــرادی  معــدود  پیش‌تــر 
شــیرازی متوجه اهمیت چنین کاری بودند، 
حتی در زمان حاضــر هم با کمتر افرادی نظیر 
حســن‌ ذوالفقاری مواجه هستیم که ضرورت 
ایــن قبیــل پژوهش‌هــا را درک کــرده باشــند. 
چطور شــد کــه در آن ســن کــم ســراغ چنین 

پژوهشی رفتید؟
اتفاقاً در این کار بسیار تحت تأثیر برنامه‌ 
بــودم.  انجــوی شــیرازی  زنده‌یــاد  رادیویــی 
هرچنــد کــه متأســفانه بیشــتر از دومرتبــه او 
را ندیــدم، البتــه حتــی در ایــن حیطــه هــم 
نادیــده  را  مادربزرگــم  تأثیــر  نمی‌توانــم 
بگیــرم. آنقــدر ضرب‌المثل‌هــای مختلــف 
بــرای مــا بچه‌هــا می‌گفــت کــه مــرا هــم به 
آن ســمت کشــید. بــا خــودم فکــر می‌کردم 
وقتــی ایــن ضرب‌المثل‌هــا قادرنــد کاربری 
زیــادی در زندگی روزمره‌مان داشــته باشــند 
آنهــا بهــره  از ظرفیت‌هــای فرهنگــی  چــرا 
نگیریم؟همیــن فرهنــگ شــفاهی کــه از آن 
بــا عنوان‌هایــی همچــون فرهنگ عامــه یاد 
می‌شــود بــا‌ وجــود ظاهــری ســاده، در حکم 
ثــروت و گنــج عجیبــی اســت کــه در مناطق 

روستایی ما در حال فراموشی است.
ëë در فراخوان زنده‌یاد »انجوی شــیرازی« در

برنامه رادیویی »فرهنگ مردم« هم شــرکت 
داشتید؟

نــه، امــا از همــان ســن نوجوانــی، در پــی 

شــرایط فرهنگی حاکم بر خانواده و از سویی 
برنامه رادیویــی اثرگذاری همچون »فرهنگ 
مــردم« بــه این عرصــه علاقه‌مند شــدم. در 
دوران کودکی‌ام هم از وجود نشــریات خوبی 
بــودم.  ماننــد کیهان‌بچه‌هــا هــم بهره‌منــد 
فــراش  بود.پســر  ریــال  پنــج  کیهان‌بچه‌هــا 
در  شــده  منتشــر  شــماره‌های  مدرســه‌مان، 
یک ســال را جمــع‌آوری کرده و بــه یک‌ قران 
اجاره می‌داد. خوش‌شانســی من این بود که 
اگــر زودتر مجله‌هــا را تحویل مــی‌دادم کرایه 
کمتــری می‌گرفت. این‌ را گفتم که مخاطبان 
کم‌ســن و ســال بدانند حتــی در خانواده‌های 
اهل فرهنگ هم این‌طور نبود که بچه‌های آن 
دوره بتواننــد هر کتاب یا مجلــه‌ای را براحتی 
بخرنــد. بســیاری از خانواده‌هــا اوضــاع مالی 
مرفهی نداشتند. بعدتر که عاشق نوشته‌های 
داستایوفســکی شــدم با جدیت بیشــتری در 

مقایسه با قبل ادبیات را دنبال کردم.
ëë ادبیات روســی، آن هم داستایوفسکی برای

سن و سال نوجوانی قدری سنگین نبود؟
بله، بویژه که دسترســی به کتــاب از بابت 
هزینــه خرید آن برای مــن کار چندان راحتی 
از همــه هــم ســراغ »جنایــات و  اول  نبــود. 

مکافات« رفتم.
ëë کتابی بــا زمینه‌های پررنگ روانشــناختی و

جامعه‌شناختی. با این تفاسیر عجیب نیست 
که بعدتر سراغ رشته روانشناسی رفتید!

به نکته خوبی اشــاره کردید، اتفاقاً همین 
نویســنده روس و آثــارش ســبب شــد کــه بــه 
رشــته روانشناســی علاقه‌منــد شــوم. ورودم 
بــه دنیــای کتابخوانی جدی با آثــار چخوف و 
داستایوفســکی بود، آن هــم در حدود پانزده 
سالگی‌ام. کتاب »جنایات و مکافات« را اجاره 
کردم، آن را در حالی کرایه کردم که کل قیمت 
کتاب آنچنان نبود، شــاید 3 تومن! اما امکان 
خرید آن را نداشــتم. اجــاره کتاب اینطور بود 
که باید ســه – چهار روزه تمام می‌شــد وگرنه 
صاحــب کتاب مبلغ بیشــتری می‌خواســت. 
بــرای همین کتاب شــبانه‌روز دســت من بود 
تا ســر وقت تمام شــود. حتی ســرکلاس! آن 
موقــع نیمکــت هــای چوبی داشــتیم کــه در 
آنهــا جا میزی برای وســایل‌مان تعبیه شــده 
بــود. کتــاب را در جامیــزی می‌گذاشــتم و تــا 
حواس معلم نبود چند خطی را می‌خواندم. 
یک معلم شــیمی و ریاضی داشــتیم. بسیار 
جــدی و بداخــاق بــود اما بخشــی از مســیر 
امروز زندگی‌ام را مدیون او هســتم. مشــغول 
مطالعه همین نوشــته داستایوفســکی بودم 
که متوجه شد. با صدای بلند گفت: »نجفیان 
چکار می‌کنی؟« اگر کتاب را می‌گرفت بیچاره 
می‌شــدم. باید ســه- چهــار تومان خســارت 
مــی‌دادم. رســید بــالای ســرم. کتــاب را دیــد 
و گفــت: »پســر‌ داری ســر کلاس مــن کتــاب 

می‌خوانی؟« خواهش کــردم که کتاب را پاره 
نکنــد. گفتــم اجــاره‌ای اســت و عذرخواهــی 
کردم. یک‌دفعه دســت معلم بالا رفت. فکر 
کردم قصد کتک زدنم را دارد اما نوازشم کرد 
و گفــت: »بــا این همــه علاقه بــه ادبیات چرا 
سراغ ریاضی آمدی؟ کتاب را باید کی تحویل 
زمان‌بنــدی  امــروز.  عصــر  گفتــم  بدهــی؟« 
مــدارس در آن ســال‌ها این‌گونــه بــود کــه در 
دو نوبــت باید ســر کلاس حاضر می‌شــدیم، 
بیــن کلاس‌ها رفتــم و کتاب را تحویــل دادم. 
بعداز‌ظهــر که به مدرســه برگشــتم بــه دفتر 
احضار شــدم. نگــران بــودم که قرار اســت با 
چــه تنبیهی روبــه‌رو شــوم. به دفتر کــه رفتم 
دیدم معلم مــان در آن زمان کم رفته کتاب 
را خریده. حتــم دارم مبلغ کتاب برای او هم 
زیــاد بــوده. من هنوز هم آن کتــاب را دارم، با 
اینکه صفحاتش کهنه شده‌اند. همین شد که 

ادامه دبیرستان را ادبیات خواندم.
ëë در پاســخ چنــد ســؤال قبل‌‌تر، از ایــن گفتید

که »رســم زمونه« برآیندی از همان ســفرهای 
روســتایی اســت. هرچند کــه جایی بــه نقل از 
شــما خوانــده‌ام که این شــعر برآمــده از خانه 
کودکی‌های شما اســت! ماجرای سرایش این 
شعری که بخشی از شهرتتان به آن گره خورده 

چیست؟
ریتمــی که بــرای قطعــه موســیقایی‌اش 
انتخاب کرده بــودم برآمده از همان ســفرها 
و تحــت تأثیر آهنگ‌های روســتایی بــوده اما 
خود شعر نه، آن را خودم گفته‌ام. همان‌طور 

که شــما هم اشــاره کردید ماجرای این شــعر 
بــه خانــه کودکی‌‌ام بــاز می‌گردد. ما کــه از آن 
خانــه رفتیــم، باقــی همســایه‌ها هــم کم‌کم 
رفتند. مالک خانه شازده‌ بی‌وارثی بود، برای 
همین ســال‌ها بدون ســکنه به حال خود رها 
و ویرانــه شــده بــود. چیــزی در آن خانــه بود 
کــه هرازگاهــی مــن را به آنجــا می‌کشــاند. از 
دیوار بالارفته و گوشــه‌ای از حیاط به تماشای 
اتاق‌های فرو ریخته می‌نشســتم. این روند از 
بعد دبیرســتان، پیش از انقلاب شــروع شد و 
تا اوایل دهه هفتاد هم ادامه داشــت. در این 
حین برای شرکت در جشنواره‌ای به دانمارک 
دعوت شدم، ســفری حدوداً یک ماه و نیمه. 
نیمه شب به ایران بازگشتم. از همان فرودگاه 
به همسرم گفتم دلم هوای آن خانه را کرده. 
هرچقدر گفت حالا وقت رفتن نیســت! مگر 
دیوانه شده‌ای و... بی‌فایده بود. رفتم اما هیچ 
اثــری از آن خانــه و دیوارهــا نبود. ســاختمان 

دیگری جای آن بنا شده بود.
ëë تحت تأثیر این اتفاق بود که شــعر »عجب

رسمیه رسم زمونه« را گفتید؟
راستش آن موقع چنان غم بزرگی بر دلم 
آوار شــد که انــگار عزیزترین فــرد زندگی‌ام را 
از دســت داده‌ام. همــان جا بود که بخشــی از 
این شــعر بر ذهنم جاری شــد که»بوته یاس 
بابا جــون هنوز/ گوشــه باغچه تــوی گلدونه/ 
عطــرش پیچیــده تــا هفتــا خونــه/ خــودش 
مابقــی‌اش  می‌دونــه«.  خــدا  کجاهاســت 
هــم بعدتــر تکمیــل شــد. آن را بــرای خودم 
می‌خوانــدم و اشــک می‌ریختــم. بعدتــر آن 
را بــرای خانــواده هــم می‌خوانــدم، مــادرم 
می‌گفت رسول این شعر ماندگاری می‌شود. 
من هــم می‌خندیدم که چطــور بماند وقتی 

کسی آن را نمی‌شنود.
ëëماجرا به چه سالی بازمی‌گردد؟

اواخر دهه شــصت، شــاید هم اوایل دهه 
هفتاد بود.

ëëاما چطور همه گیر شد؟
اولیــن پخش‌هــای شــبکه پنج بــه حدود 
ســال 75 باز می‌گردد. من و زنده‌یاد حســین 
اسکندری در همین شــبکه مجری برنامه‌ای 
پخــش زنــده در جمعــه شــب‌ها بودیــم. از 
داوود رشــیدی بــرای حضــور در برنامه‌مــان 
دعــوت کردیــم. آن زمــان برای پخــش زنده 
ســخت‌گیری‌های زیادی به خــرج می‌دادند. 
زیــادی  جــرأت  زنــده  پخــش  کــه  آنقــدر 
می‌خواســت. اینکــه گفتــه اشــتباهی یــا خط 
قرمــزی را بــه زبــان نیــاوری و... کمــی مانده 
بــه زمــان اجرا کــه گفتند آقای رشــیدی زنگ 
زده بــا تــو صحبــت کنــد. آن موقع‌هــا خبری 
از گوشــی موبایــل نبود. بــدو بدو خــودم را به 
تلفن رساندم. گفتم کجایی؟ گفت »نمی‌آم! 
برنامــه زنده اســت. نکنــه یک‌دفعــه حرفی 

بزنــم و دردســر ‌شــود.« از حضــور در برنامــه 
ترســیده بــود، فقــط نیم ســاعت مانــده بود 
کــه روی آنتن برویــم. همه نگــران بودند آن 
نیم ســاعتی که قرار بــود در خدمت میهمان 
باشــیم را چطــور پرکنیــم. پیشــنهاد دادم که 
بــا شــعر و نوازندگــی آن را پــر کنیــم. دیــوان 
به دســت گرفتــم، ســاز زدم و رســم زمونه را 
خوانــدم. چنــد روز بعــد تمــاس گرفتنــد که 
فلانی بلند شو بیا شبکه که چندین هزار نامه 
و فکــس دربــاره برنامه‌ات رســیده. ترســیدم 
نکنــد حرفــی زدم یــا کاری کــردم کــه باعــث 
اعتراض شــده! رفتم تلویزیــون. همه گفتند 
این چی بود که خواندی؟ کلی بازخورد خوب 
داشته. آنقدر که کمی بعد استودیو دارینوش 
هم بــرای ضبط حرفــه‌ای آن ســراغم آمد و 
بعــد هم نــوار »بی‌بی جــان« روانــه مغازه‌ها 
شــد. حالا حدود 30 سال گذشته اما هنوز هم 
مردم به این آلبوم لطف دارند. شاید باورتان 
نشود اما به روستاهایی رفته‌ام که فلان ستاره 
امــا شــعر  را  نمی‌شــناختند  مشهورســینما 

»رسم زمونه« را شنیده بودند.
ëë خودتان دلیل اقبال عمومی این شــعر را در

چه می‌دانید؟
خب پشت این شــعر داستان یک زندگی 
اســت، ماجــرای آدم‌هایی که دیگر نیســتند. 
شــاید از این بابت اســت که اغلب شنوندگان 
»رســم زمونه« می‌توانند بــا آن ارتباط برقرار 
کننــد. بطن آن چیزی که در این شــعر نهفته 
بــرای اغلب ما یــادآور خاطــرات و آدم‌هایی 

است. از طرف دیگر پیامی در لابه لای کلمات 
آن جاخوش کرده که آدمی را به زیست بهتر 
و دلبســته نبودن به دنیا دعوت می‌کند. هنوز 
هــم شــعری کــه برخاســته از زندگــی باشــد 
و حرفــی بــرای امــروز و فــردا داشــته باشــد 
مخاطب دارد. شــما به قرن‌ها قبل، وقتی که 
شعر بزرگانی همچون حافظ مخاطب داشته 
توجه کنید. اکثر مردم بی‌سواد بوده‌اند، شاید 
بیــش از 95 درصد آنــان. امــا در دورهمی‌ها 
گفته‌هــای یــک پیــر، ادیب یــا روحانــی برای 
دعــوت آنان بــه انســانیت مؤثر بوده اســت. 
شعر هم چنین کارکردی داشته. سروده‌های 
شــاعران بخشــی از ضــرورت زندگــی مــردم 
بوده. چرا آثار اغلب شــاعران امــروز ماندگار 
نمی‌شــود؟ از ایــن بابــت که برخی شــاعران 
ضرورت‌هــای امــروز را نشــناخته یــا بــه آنها 
توجهی ندارند وگرنه ادبیاتی که حرفی برای 
گفتن داشــته باشــد برقــرار می‌مانــد. درباره 
دیگر بخش‌های فرهنــگ و هنر نیز اینچنین 

است.
ëë چطور می‌توان کارکرد آموزشی ادبیات را به

زندگی مردم بازگرداند؟
بگذارید پرســش شما را با مثالی توضیح 
بدهــم. زمان حضــور حمیدرضا شــاه‌آبادی 
در رادیــو، او از مــن بــرای همــکاری دعــوت 
کــرد و گفت که فلانــی بیا شــاهنامه‌ و حافظ‌ 
خوانــی انجــام بــده، موســیقی‌اش هــم بــا 
نوازندگــی خودت. بحث رادیــو پیام در میان 
بــود، حــدود دو ســال قبل. شــهرام مــ‌ازاده 
آن زمــان مدیر شــبکه پیام بود. قرار شــد هر 
جمعــه بــرای چهــار ســاعت، از 10 صبــح تا 
ســاعت 14 به نوعی سنت قصه‌گویی رادیو را 
ادامه بدهم. همزمان با شــیوع کرونا، درباره 
مضامین مختلف، همچون حسادت یا حتی 
ضرورت‌های محیط زیســت، مصداق‌هایی 
از ادبیــات خودمــان و حتــی جهــان را بازگــو 
می‌کــردم. از آثــار بزرگانی همچــون حافظ و 
مولانــا گرفته تا بکــت و داستایوفســکی را به 
بهانه‌های مختلف بــرای مردم می‌خواندم. 
شــاید باورتان نشــود امــا در همیــن زمانه‌ای 
که عده‌ای تأکید دارند دوره شــعر و شــاعری 
گذشــته نامه‌ها و پیام‌هــای مختلفی از نقاط 
مختلــف کشــورمان به دســت من رســید که 
هنــوز هم آنها را دارم، از افــرادی که پای این 
اشعار و داستان‌هایم می‌نشستند، از کشاورز 
و چوپان گرفته تا راننده تاکســی و اســنپ و... 
از آن جالب‌تــر اینکــه در اغلــب ایــن پیام‌ها 
مــردم گفته‌انــد کــه بــه کمــک ادبیــات و آن 
برنامــه جمعه‌هــا، امیــد دوباره‌ای بــه آینده 
پیــدا کرده‌اند. حرف من این اســت که وقتی 
می‌تــوان چنین نتایجی از ادبیات گرفت چرا 
از آن اســتفاده نکنیم! در پاسخ پرسش شما 
بایــد بگویم کــه اگر بخواهیم می‌شــود، البته 
ایــن نکتــه را هــم نبایــد فرامــوش کــرد که با 
تفســیرهای دانشگاهی و پیچیده از آثار ادبی 
نمی‌تــوان مــردم را بــه آنها علاقه‌منــد کرد. 
بزرگان ادبی ما، بویژه در دوران کهن دســت 
بــه بازگویــی ضرورت‌های زندگــی زده‌اند که 
می‌توان دوباره به سراغ آنها رفت. ناخودآگاه 
همه ما تشنه چنین مفاهیمی هستیم. منتها 
باید کسی آن را به سادگی برای ما تفسیر کند. 
علاقه‌مندی خود من هــم از این طریق بود، 
آن نقال و مرشدی که برای عادی‌ترین اقشار 
جامعه شعرخوانی می‌کرد و پیام‌های نهفته 
در این آثار را به سادگی تمام تفسیر می‌کرد از 

نخستین افراد اثرگذار بر خود من بود.
ëë ســال‌ها کار فرهنگــی و انــس بــا ادبیات چه

آورده‌ای برای خود شما داشته؟
در شــرایط جهــان امروز که ظاهرپرســتی 
به‌طــور عجیبی بــه زندگی‌مــان رســوخ کرده 
ادبیــات در حکم یــک راهنماســت. می‌توان 
بــه آن تکیــه کــرد و از بن‌مایــه هســتی‌بخش 
آن را بــرای تعالی همه بخش‌هــای هنرمان 
گرفــت. وقتــی فرهنــگ اوج بگیــرد خــود به 
خود اثرگذاری بیشتری بر زندگی‌مان خواهد 
داشــت. ایــن آمــوزه‌ای اســت کــه بــر زندگی 
شــخصی و حرفــه‌ای خودم هم اثر گذاشــته. 
اغلــب کارهایــی کــه در عرصــه هنر کــرده‌ام 
تحــت تأثیــر ادبیــات بــوده. تئاتــر و ســینما 
بــدون پشــتوانه ادبی هیچ‌انــد. دربــاره دیگر 

بخش‌های هنر هم چنین است.
ëëدر آخر بگویید که این روزها چه می‌کنید؟

بــا  مشــترک  طرحــی  روی  روزهــا  ایــن 
خانــم »فلــورا ســام« کار می‌کنــم. از ســوی 
دیگــر آن برنامــه رادیویــی جمعه‌هــا  را کــه 
در خــال گفت‌وگــو هــم اشــاره شــد بــزودی 
در تلویزیــون پخــش خواهیــم کرد. بــا همان 
ســبک، منتهــا در قالــب برنامه نمایشــی و با 
تأکیــد بــر ادبیات کهن فارســی. بــا اینکه طی 
چنــد دهــه، کار جــدی در حوزه‌های مختلف 
را تجربــه کــرده‌ام اما همچنــان ادبیات برای 
مــن جایــگاه متفاوتــی دارد و بــه هیچ‌وجه از 
عمری که بر ســر آن صرف کرده‌ام پشــیمان 
نیســتم. بخش عمــده‌ای از آنچــه در عرصه 
فرهنــگ داریــم برخاســته از ادبیات اســت و 
چه خوب که قــدر دانســته‌هایمان را بدانیم. 
به عنوان فردی که از فرهنگ عوام برخاســته 
و هیــچ ادعای دیگری نــدارد مردم عزیزمان 
را به بیتــی از حضرت حافظ دعوت می‌کنم، 
آنجــا که می‌گویــد: »نه عمر خضــر بماند نه 
ملک اســکندر/ نزاع بر ســر دنیای دون مکن 
درویــش« این دنیــا و متعلقــات آن را خیلی 

جدی نگیریم و دل نبندیم.

گپ و گفتی درباره ادبیات با رسول نجفیان به مناسبت زادروز هفتاد سالگی‌اش

ëë فرهنگ شــفاهی به رغم ظاهر ساده، در حکم ثروت و گنج عجیبی    
است که در مناطق روستایی ما در حال فراموشی است.

ëë برخی شــاعران ضرورت‌های امروز را نشــناخته یــا به آنها توجهی    
ندارنــد وگرنــه ادبیاتــی کــه حرفی بــرای گفتــن داشــته باشــد برقرار 

می‌ماند.
ëë بزرگان ادبیات کهن دست به بازگویی ضرورت‌های زندگی زده‌اند    

که می‌توان دوباره به سراغ آنها رفت منتها باید کسی آن را به سادگی 
برای ما تفسیر کند.

ëë در شــرایط جهان امروز ادبیات در حکم یک راهنماست. می‌توان    
بــه آن تکیه کــرد و از بن‌مایه هســتی بخش آن را بــرای تعالی و بهبود 

همه بخش‌های زندگی مان گرفت.
ëë فرهنگ که اوج بگیرد خود به خود اثرگذاری بیشتری بر زندگی‌مان    

خواهد داشت.
ëë بخــش عمــده‌ای از آنچــه در عرصــه فرهنــگ داریم برخاســته از    

ادبیات است و چه خوب که قدر دانسته‌های مان را بدانیم.
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